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شديدي که افغاني از خود نشان داده  است و بعضاً بازرگانان و تجار اين کشور را با ضررهاي 
هنگفتي مواجه کرد، اقتصاد افغانستان به سمت مبادلات ارزي سوق يافت در حال حاضر، 
عمده ارزهاي مبادله اي در افغانستان، دلار، پوند، روپيه پاکستان و ريال ايران است که دولت 
افغانستان براي مبارزه با اين مسأله، جريمه هايي را براي مبادلات ارزي در نظر گرفته است 
و با استناد به اين مورد و مواردي همچون آن، اشاره نموده که اعتماد مردم افغانستان به 
افغاني بيشتر شده و ارزش آن در حال افزايش است، اما به تحليل کارشناسان »اقتصاد 
ايران« افزايشي که در ارزش افغاني ايجاد شده - و حتي رشد 8 درصدي تقاضاي افغاني 
در بازار - تنها به دليل انتخابات رياست جمهوري اين کشور در تابستان 2009 - به 
اين  افغانستان - بوده که  نتيجه رشد تقاضاي واحد پول  افزايش هزينه ها و در  دليل 
مسأله نمي تواند براي هميشه پايدار بماند. تنها راه  حل افزايش ارزش افغاني و قدرت دا 
افغانستان بانک )بانک مرکزي افغانستان(، رشد سرمايه گذاري خارجي است که آن هم به 
دليل ناامني هاي موجود مي بايد با پا در مياني برخي نهادهاي مهم پولي و مالي جهاني 
همچون صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، از طريق تضمين برگشت سود و سرمايه 

سرمايه گذاران صورت پذيرد.
در اين بين با توجه به حجم بسيار بالاي بخش کشاورزي در افغانستان و نرخ بيکاري 
40 درصدي اين کشور، مي بايد سرمايه هاي ورودي به افغانستان را از آن جهت که معيشت 
مردم افغان بر پايه کشاورزي - و نه صنعت و خدمات - استوار است، به بخش کشاورزي 
سرازير نمود و علاوه بر جايگزيني کشت و زرع محصولات کشاورزي به جاي افيون، با 
توجه به افزايش تقاضاي نيروي کار، مضاف بر توسعه اقتصادي افغانستان، مشوقي براي 
افغاني هاي مهاجر پديد مي آيد تا به سرزمين خود باز گردند. نکته مهمتري که در اين ميان 
وجود دارد آن است که به دليل رشد عرضه کالا و تقاضاي همزمان نيروي کار، تقاضاي 
افغاني برمبناي حقوق و دستمزد در افغانستان افزايش مي يابد که رشد ارزش افغاني نتيجه 

  .نهايي آن خواهد بود. افغانستان کار زياد دارد، اما افق هاي تيره آن  اضطراب آورند

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "اقتصاد ترياک و جنگ" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

 توليد در کشور ما تنها دارای يک مزيت است و آن هم يارانه انرژی که منجر به 
تأمين ارزان و آسان انرژی برای تحقق توليد محصولات مورد نياز کشور می شود. ما گاهی 
فراموش می کنيم در آستانه تحقق اهدافی هستيم که مورد تأکيد همه مسؤولان و مردم 
است. طرح يک سؤال خالي از لطف نيست که وقتی قرار بر آن است در افق 1404 رتبه 
اول منطقه را از آن خود کنيم، آيا با اين کيفيت که تنها مزيت توليد را هم برهم بزنيم، 
اين مهم در مباحثي همچون توليد، صادرات، اشتغال، تورم و در يک کلام رشد اقتصادی 
جامعه تأمين می شود؟ ما منکر اين حقيقت نيستيم که بايد يارانه ها هدفمند شوند، اما 
تابع هدف ما چيست؟ کشاورزی کشور که تأمين کننده  قوت مردم است در آستانه نابودی 
قرار دارد و ما به جای فراهم آوردن شرايط بهبود اين بخش به فکر آزادسازی قيمت بذر 

و کود مورد نياز کشاورزان هستيم آن هم در شرايط رکود تورمي!
در بخش صنعت هم وضع بدين منوال است. درست نيست در کشوري که توليدکننده 
مطرح انرژی و دارای ذخاير غنی نفتی و گازی بوده و همچنين در توليد و استخراج اين 
منابع دارای مزيت نسبی است، قيمت انرژی با قيمت در کشوری که واردکننده انرژی است 
يکسان باشد. در اين شرايط و با توجه به فراهم نبودن زيرساخت های اجرای اين طرح 
و اين که هنوز برنامه خاصی برای نحوه اجرای اين طرح در دست نيست، بايد گفت 
عملياتی کردن برخی اقدامات و تصميمات خاص در شرايطی که هنوز پيش نيازهای 
اجرای آن فراهم نيست، می تواند اثرات به مراتب بدتری را بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. 
به طور خاص مي بينيم که در امر صادرات هنوز در پيچ و خم تشويق صادرات محصولات 
غيرنفتی هستيم. از گوشه و کنار صدای خوش تشويق برخی ارگان ها و سازمان ها مانند 
با  بانک مرکزی و ساير سازمان های مرتبط  بازرگانی، صندوق ضمانت صادرات،  اتاق 
موضوع به گوش می رسد، درحالی که پس از اين توليد هم با چالش های مضاعف مواجه 
خواهد بود چه برسد به صادرات. در اين راستا به نظر می رسد اختصاص يارانه به توليد 
- ورای همه بحث های صورت گرفته در اين راستا - همچنان گزينه اول پيشنهادی باشد. 
موضوع ديگر که از اهميت بالايی برخوردار است آن است که دولت ابتدا به ريشه کنی 

مشکلات پايه ای همت بگمارد. يکی 
از اين مسايل آزادسازی نرخ ارز است 
تا توليدکننده و صادرکننده ايرانی از دام 
مشکلات مربوط به ارز خلاصی يابند. 

به علاوه لازم است به کمک های تسهيلاتی بانکی که در سال های اخير، بحرانی در 
بخش نقدينگی در توليد پيش پای توليدکننده قرار داده اند، به عنوان محرکی برای توليد 
نگريست. سيستم مالياتی و فشاری که دولت از اين حيث بر توليدکننده داخلی وارد 
می آورد، موضوع ديگری است که همت دولت را می طلبد. علاوه بر همه اينها، ايجاد 
شرايط رقابتی در توليد از مسايلي است که متأسفانه در کشور ما تاکنون – حتی هم اکنون 
و در حين اجرای اصل 44 – جدّي گرفته نشده و رقابت دولت با بخش خصوصی  منجر 
به عدم توسعه بخش خصوصی و کاهش بهره وری نيروی کار و سرمايه شده است. اين 

موضوع ضرورت واقعي  شدن خصوصي سازي را گوشزد مي کند.

فاتحه خواني براي توليد
پس از آن که دولت توانست اين مشکلات و مشکلات فراوان ديگر را که دامان فضای 
کسب و کار کشور را گرفته حل کند، می تواند به "مزيت کشی در توليد" )استعاره از حذف 
يارانه هاي انرژي( اقدام کند و تنها در آن شرايط است که بخش خصوصی خواهد توانست 
با تکيه بر اندوخته های ناشی از اقتصاد پايدار سر پای خود بايستد. البته اين  پايان ماجرا 
نيست. افزايش قيمت های داخلی در کنار مسايل فوق عامل ديگری است که به نابودی 
مجدد توليد خواهد انجاميد، چرا که اين امر منجر به حذف مزيت های رقابتی توليد ايرانی 
شده و نتيجه اين امر افُت مجدد صادرات و توليد در کشور خواهد بود. اين موضوع در کنار 
دستان باز برخی واردکنندگان خاص به واردات آزاد و با تعرفه های اندک کالاهای چينی، فاتحه 

توليد را خواهد خواند - همان گونه که در اين سال ها چنين بوده است. 
از  نفت(  به  وابسته  صنايع  برخی  در  )جز  خود  خودی  به  ما  کشور  در  توليد 

مزيتّ اينجا است: انرژي

واحدهاي توليدي در فضاي تيره اقتصادي كشور تا پيش از اين نفس نمي كشيدند.  هدفمندي 
يارانه ها اين فضا را چگونه رقم خواهد زد؟

يارانه ها، حصار امن يا تهديد؟
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توجيه پذيری بالايی برخوردار نيست و در اين سال ها در جذب سرمايه های خارجی 
را  آن  از  اعظمی  که شايد بخش  بوده ايم  ناموفق  توليدی  مالی طرح های  تأمين  در 
بتوان به ريسک های سياسی نسبت داد، اما در شرايط کنونی و با اجرای نادرست 
طرح نقدی شدن يارانه ها، احتمالاً اين ميزان سرمايه گذاری های کنونی نيز با چالشی 
جدّی مواجه خواهد شد. مضاف بر اين وقايع، نبايد افزايش تقاضا برای کار را به 
دليل کاهش سطح زندگی مردم و کاهش عرضه کار از طرف صنايع را به دليل افُت 
توليد و رکود فراموش کنيم. اين امر به معنای برهم خوردن توازن در بازار کار و افُت 
سطح دستمزدها خواهد بود که خود اين موضوع، می تواند سطح تقاضای کل جامعه 
را کاهش داده و موجبات رکود مجدد را در صنايع فراهم سازد. به هر حال به نظر 
می رسد در صورتی که دولت با طيب خاطر و بدون پشتوانه های کارشناسانه به اين 

اقدام دست بزند، بايد کرکره توليد را برای هميشه پايين کشيد.

قدرت خريد  کاهش  تشديد  و  اثرات مضاعف  از  برای جلوگيری  راستا،  اين  در 
مصرف کننده و هزينه های توليد لازم است اين تغييرات با فاصله زمانی همراه باشد و ابتدا 
بايد با حذف آرام يارانه ها برای مصرف و پس از مدتی با کاهش تدريجی برای توليدکننده 
از شدت اثرات اين طرح تا حدودی کاست. در اين راستا توزيع منطقي زماني براي اجرا  در 

يک دامنه پنج  ساله مي تواند تا حدودي اثرات نامطلوب طرح را کاهش دهد.
راهکار ديگر، اختصاص ارقام منطقی از محل عوايد ناشی از آزادسازی يارانه ها است 
با توليد و تورم در داخل باشد. طولانی شدن عمر  که لازم است اين سهم متناسب 
اجرای اين طرح از راهکارهايی است که دولت در عملياتي  کردن آن ناگزير است. برقراری 
دولتی،  تضمين های  مناسب،  شرايط  با  بانکی  تسهيلات  برقراری  سازو کارهايی چون 
تخفيفات مالياتی و بيمه ای، مشوق های توليد و صادرات از ديگر راهکارهای پيشنهادی 

 .برای به حداقل رسيدن اثرات حذف يارانه های توليدی است

با نگاهي به کليه تحولات موجود در بازار نفت، از کشف منابع جديد گرفته تا 
قيمت هاي بالاي نفت در سال هاي اخير و با امعان نظر به اين که کشور ما از بعُد 
منابع گازي در جايگاه دوم جهان قرار گرفته است، بايد به اين حقيقت اذعان داشت 
که همچنان نفت و انرژي مهمترين موقعيت سرمايه گذاري و درآمدزايي براي کشور ما 
محسوب مي شوند. بديهي است در اين رابطه در سه بخش عمده اکتشاف، توليد و 
بهره برداري، قراردادهاي نفتي و نقش شرکت هاي ايراني از اهميت بالايي برخوردارند. با 
نگاهي به تاريخچه نفت در مي يابيم حضور نيروهاي خارجي در عرصه صنعت نفت 
ايران در گذشته و بروز و ظهور توانايي هاي ايراني، به خصوص پس از تحريم هاي 
جهاني که براي کشور ما به عنوان يک موقعيت براي بازيابي توان شرکت هاي داخلي 
در تجهيز صنعت نفت محسوب مي شوند، دو دوره مجزا را در بحث توليد در صنعت 
نفت به وجود آورده است. حدود 15 سال گذشته، نهايتاً شرکت هاي ايراني با همکاري 
شرکت هاي خارجي به حدي از توان رسيده اند که در بسياري از فعاليت هاي با فناوري 
بالا نيز حرفي براي گفتن دارند. در پالايشگاه هاي 9 و10  پارس جنوبي، بخش اعظمي 
شرکت هاي  و  گرفته  داخلي صورت  شرکت هاي  وسيله  به  ساخت و ساز  فعاليت  از 

خارجي نقش اندکي در توسعه صنعت نفت کشور ما دارند.
اما يک نکته را نبايد فراموش کرد و آن اين که پيمانکاران داخلي چه در ساخت و 
چه پيمانکاري و حتي طراحي و مهندسي، بايد همواره با علم روز دنيا در ارتباط باشند. 
همکاري با شرکت هاي خارجي علاوه بر آن که منجر به تسريع در عمليات و اجراي کار 
مي شود، بر ارتقا و بهبود در به  روز رساني علمي، انضباط در کار و ايجاد و انتقال فرهنگ 
پيشرفته و تخصص پيمانکاران بزرگ و فرامليتي به پيمانکاران داخلي ما، تأثير فراواني 
دارد. لذا اين تصور که بايد از صفر تا صد کار توسط پيمانکاران داخلي انجام شود، راه به 

بيراهه بردن است.
نکته دوم آن که اگر چه دولت در سال هاي گذشته با صادرات خدمات فني و 
به حدي که  اين ميزان حمايت ها  اما  از صنعت است،  مهندسي در حال حمايت 
پيش بيني مي شد نرسيده و اين امر ضرورت حمايت بيشتر دولت را از بخش نفت 
گوشزد مي کند. در اين صورت است که شرکت هاي ما قادر به ارتباط و رقابت با 

شرکت هاي بين المللي خواهند بود. 

در اين زمينه معضل بزرگ صنعت 
مالي است که  ما مسأله  نفت کشور 
از بعُد تأمين منابع مالي و قوت مندي 
شرکت ها به نحوي که بتوانند با پشتوانه 
مناسب، وظايف خود را به درستي به 

انجام برسانند، حايز اهميت است و اين ضعف شرکت هاي پيمانکاري ايراني است. دليل 
آن هم به ضعف بنيه مالي اين شرکت ها و ناتواني آنان در مقابله با شرکت هاي بزرگ 
بين المللي در کنار ضعف سيستم بانکي و بيمه اي کشور که توان تأمين مالي وسيع اين 

شرکت ها را ندارند، برمي گردد.

پارادوكس هايي متفاوت
ما بعضاً در قوانين و مقررات اقتصادي مان با پارادوکس هاي جدّي مواجه هستيم. 
از يک طرف به واگذاري کار به شرکت هاي ايراني معتقديم، از طرفي به واردات فناوري 
روز دنيا اصرار داريم و از طرف ديگر دخالت دولت را در بسياري از پروژه هاي بزرگ ملي 
شاهديم. به علاوه، بخش خصوصي ما ضعيف است و سيستم پولي و ارزي پُرچالشي 
را در کشور شاهديم. نرخ تورم و بهره بانکي بالايي داريم و لذا پيمانکاري را نمي يابيم 
که با نرخ بهره 25 درصد بتواند فعاليت کند. در کنار اين مسايل، گسستگي سيستم 
بانکي کشور از سيستم بانکي بين المللي معضل ديگري است. سيستم شفافي هم براي 
جابه جايي پول از داخل به خارج و برعکس نداريم. همه اين موارد در کنار بحث تحريم 
جهاني مهم هستند. معضل ديگر اين است که بودجه در کشور ما به درآمدهاي نفتي 
متصل است و با کاهش درآمدهاي نفتي با مشکلاتي همچون عدم پرداخت به موقع و 
کافي صورت وضعيت ها، عدم تأمين ضمانت نامه ها، مشکلات مربوط به خريد کالا و 
عدم شفافيت قراردادهاي بسته شده، به دليل مقررات و قوانين مبهم و در نهايت، تشديد 

گرفتاري هاي پيمانکاران داخلي مواجه خواهيم شد. 

دست چندمي ها
با نگاهي به شرکت هاي سرمايه گذار در صنعت نفت ايران بايد به اين حقيقت 

"پارادوكس ها عذاب آورند"

تحليل دكتر مهدي كرباسيان، كارشناس مسايل انرژي و رييس سابق صندوق بازنشستگي وزارت نفت

دردهاي صنعت نفت 


